
روی تــل خــاک 
ریختنــد.  آب 
خنــک  بــوی 
خاک بلند شــد. 
پهــن  را  ترمــه 
کردند و تاج گل 
را گذاشــتند. لرز 
افتاد بر جانم. چشمانم سیاهی رفت. آب توی 
دهانم جمع شد. صداهایی گنگ می شنیدم. 
نگاهــم بــه کفش هایــی افتــاد کــه جلــوی قبر 
ایســتاده بودند. انگشــت هایم را فــرو کردم در 
خــاک خیس و چنــگ  زدم. اکرم ســرم را روی 

پایش گذاشت. سوره یاسین را زمزمه کرد.
یس والقرآن الحکیم...

 ترمــه را صاف کــرد. با دســتش گل ها را 
پرپر کرد. پیمان از میان سبزه ها و گلدان های 
شــب بوی ســر قبرها راه افتــاد و رفت. کمی 
دورتــر ایســتاد. نگاهمان به هم گــره خورد. 

لعنت به من.
٭٭٭

ســاعت ۳ نصفــه شــب ایــن فکــر زد به 
ســرم. زیــر دوش آب داغ ایســتاده بــودم. 
خــودم را در آیینــه بخارگرفتــه دیــدم. زیــر 
چشــمانم رد ســیاهی مانــده بــود. بــا کــف 
دســتم بخار آیینــه را پــاک کردم. انگشــتم 
را زیر چشــم هایم کشــیدم. مامان همیشــه 
می گفــت: »چشــم های تــو هم ســگ داره؛ 

مثل بابات.«
چشــم هایم را بســتم. بــاورم نمی شــد 
ســودابه مروت، جلوی آیینــه به چه چیزها 
طوطــی  بــاغ  فــروش  نمی کنــد.  فکــر  کــه 
می توانســت نجاتمان بدهد. دو ماه، صبح 
تا شــب ماســک زده و روسری به سر ایستاده 
بودیم توی بیمارستان؛ تا هفته  پیش امید به 
پیوند کبد داشتیم. حتی دوهفته پیش بابا با 
لپ های فرورفته و سر طاس، دست مامان 
را می گرفــت و فشــار می داد. چشــم هایش 
بــرق مــی زد. نمی دانم چرا حالــش وخیم 

شد! سه تا لوله در دهانش بود. جلوی مامان 
کســی جــرأت حرف زدن نداشــت. تســبیح 

شاه مقصود بابا، دور مچ دستش بود.
مامــان هــر روز بــرای ایــن خیریــه و آن 
خیریه گوســفند می کشــت. حتی بــه خادم 
مســجد هدایت گفته بود، باغچه را بنفشــه 
بــکارد و روی هــره دیــوار، گل نــاز بچینــد؛ تا 
وقتی بابا بــه خانه می آید حال دلش خوب 
شــود. چند بار می خواستم به مامان بگویم 
کاش تــا بابــا هســت، آقا جــان مغــازه را به 
نامش بزند؛ اما زبانم نچرخید که نچرخید. 

ترس داشت حرف زدن از این چیزها.
آب  ســرم.  روی  انداختــم  را  حولــه   
لای  خشــکم.  لباس هــای  روی  می چکیــد 
در اتــاق پیمــان بــاز بــود. )بوی تلخ ســیگار 
به بــوی شــامپوی موهایم چســبید( از بوی 
ســیگار خفــه می شــدی. داشــت با گوشــی 
موبایلش ور می رفت. تــا مرا دید صفحه را 
عوض کرد. کنارش نشستم. قلبم می کوبید. 
دست هایم یخ کرده بود. سفیدی چشم های 
پیمــان خون افتــاده بــود. بی مقدمه گفتم: 
»عمومجیــد امروز توی بیمارســتان شــروع 
کرد به غر زدن. دو تا ماسک گذاشته بود و از 

سه متر آن طرف تر حرف می زد.«
 پیمان هم  نه گذاشــت و نه برداشــت و  

زیر لب ناسزایی گفت.
 لبم را گاز گرفتم. انگشتم را روی بینی ام 
گذاشــتم. در اتاق را بســتم. توی دلم چنگ 
می زدند. پیمان یک نخ دیگر روشــن کرد و 

گفت: »بیا بکش.«
نگاهش کــردم و گفتــم: »می ترســم. از 
نبود بابا می ترســم. از اینکه معلوم نیســت 
عمــو بــذاره بابایی مغــازه را به نام مــا بزنه. 
بیچــاره بابایــی کــه نمی دونــه بابــا دوماهه 
بیمارســتانه.« پیمــان خشــکش زده بــود. 
احتمــالاً بــه قیافــه خنــگ و خــر مــن ایــن 
حرف هــا نمی آمــد. مــن کــه دختر لــوس و 

نازک نارنجی بابا بودم.

گفتــم: »مامــان هزینه بیمارســتان رو از 
عمو پرســید. تــا حالا حــدود ســیصدتومن 
شده.« پیمان موهایش را با یک کش مشکی 
بست. بلند شد و رفت سمت پنجره و گفت: 
»یکی همیشه باید نقش آدم خوبه رو بازی 
کنــه! غیــر از اینــه ســودی؟ من که همیشــه 

حیوون بودم!«
بهش گفتم: »باغ طوطی رو بفروشــیم. 
الان هم کــه کرونا اومده. همــه ی فامیل، یا 
قنــد دارن یــا اوره. قلبشــون هــم که تپ تپ 
می زنه. شــاید بهترین بهانه باشــه.« پیمان 
اشــک روی  کــرد.  نــگاه  را  ســاعت گوشــی 
صورتم ســر خــورد، گفتــم: »خدا نکنــه بابا 
طوری ش بشــه.« پیمــان کام گرفــت و دود 
را فــوت کــرد تــوی صــورت من. گفــت: »تو 
ســاکن  هــوا  در  دود  عوضــی ای.«  چقــدر 
ایســتاده بــود. با دســتش اشــاره کــرد ناخن 
نخور. گوشی را برداشت و سرچ کرد. قیمت 
قبــر، بــالای یک میلیــارد بــود. بابــا ســال ها 
پیــش قبــر را خریده بــود. آن هــم دوطبقه. 
عــادت داشــت بیشــتر شــب های جمعــه 
برود شــاه عبدالعظیم، بالای سر قبر خالی، 
دعــا بخواند. با مامان می نشســتند و حرف 
می زدنــد و می خندیدند. انــگار رفته بودند 
دربنــد؛ رســتوران ایرانیــان. از قدیم عاشــق 

کبابی زیر بازارچه بودند.
 لعنــت به تلفن های صبــح زود. مامان 
به حالت سجده افتاده بود و زار می زد. اسم 
تک تــک فامیل را صــدا می کــرد. می گفت 
بــه همــه بگویید بدبخــت شــدیم. بی کس 
شــدیم. پیمــان دوید و نشســت کنــار مادر. 
سرش را روی زانوهایش گذاشت و های های 
گریــه کرد. اکــرم مثل هر روز، هشــت صبح 
رســید. رنگش مثل گچ شــد. شــروع کرد به 
زدن خودش. ناخن می کشــید به صورتش. 
آب قنــد آورد. انگشــتر طــای دســتش را 
بــوی  لیــوان آب.  تــوی  انداخــت  و  درآورد 
عــرق بیدمشــک را حــس کــردم. کنــار لب 
مامان گذاشــت. مامان با دســتش کنــار زد. 
اکرم ظرف قلمــکار را خرما چید. گذاشــت 
کنــار ســبزه و تنگ ماهی که آبش کدر شــده 
بــود. آرد را ریخــت داخــل ماهی تابــه و هم 
زد. بــوی هــل و زعفــران، خانــه را برداشــته 
بــود. اکرم حلوا را کشــید توی دیس و با ســر 
قاشق تزئین کرد. با گوشی موبایلش روضه 
گذاشته بود و زار می زد. مامان چند بار گفت 
کفن هــا را از بــالای کمد بیاوریم چند ســال 
پیــش از کربا خریــده بودند. در کمــد را باز 
کرد. بوی ادکلن بابا زد توی دماغم. زدم زیر 
گریــه. عکس خودش و بابا را از توی در کمد 

کند. موهایش مثل الان لخت و بلند بود. با 
کفش ده سانتی رسیده بود تا شانه های بابا. 
لبش را گذاشت روی عکس و اشک ریخت. 
صدای چرخیدن کلید آمد. پیمان دسته ی 
اعامیــه را گذاشــت روی تخت. اکــرم دوید 
ســمت اتاق و یک برگ را کشــید بیــرون. با 
صــدای خش دار گفت: »با نهایت تأســف و 
تأثر فقــدان پیر غام اهل بیت حاج ســعید 
مروت...« همــه زدیم زیر گریه. مامان رو به 
پیمان گفت کفن ها رو بیار. پیمان نشســت 
روی تخــت و گفــت: »جواب تســت حاجی 
مثبت شــده. بدنــش ضعیف بــوده. علت 
مرگــش کرونا بــوده.« مامــان و اکرم شــوکه 
شــدند. نگاهم را از پیمان دزدیدم. این قدر 
خــوب گفت کــه خــود من هــم باورم شــد. 
مامان انگشت اشاره اش را به سمت پیمان 
گرفــت و گفــت: »خب کــه چی؟ یــه عمره 
قبــر خریده. حــالا بی غســل و بی کفن دفن 
بشه؟« به اکرم گفتم: »هرکی بیاد ما مسئول 
جونشیم! مهم اعمالشه نه این دک وپُزها.« 
سرم پایین بود. صورتم سوخت. رد تسبیح 
مانــد روی گونه ام. اشــک روی صورتم ســر 
خورد. اکرم دســت مامــان را گرفت. پیمان 
صندلــی گذاشــت و چمــدان را پــرت کــرد 
پایین. اکرم جیغ کشــید که: »چرا این طوری 
می کنــی! عزاداریــن مثــاً!« پیمــان گفــت: 
»نوکرشم! اگه بفهمه چی می گم. زرنگ بود 
دلم نمی سوخت. الان آبروی بابا به اینه که 

زن و بچه ش دست دراز نکنن جلو مردم.«
بــرد  اکــرم دســت مامــان را گرفــت و   
آب  نشــاندش.  صندلــی  روی  آشــپزخانه. 
قنــد را قاشق قاشــق ریخــت تــوی دهانش. 
مامان کف دست هایش را گذاشته بود روی 
صورتش. با صــدای گرفته چند بار ســودی 
ســودی گفــت. جوابــش را نــدادم. اکــرم را 
مدیون کــرد حرف ها جایــی درز نکند. اکرم 

گفت: »نه به قرآن. نمی گم.«
 پیمان گوشه پنجره ایستاده بود. با تلفن 

حرف می زد. چند بار شــنیدم که می گفت: 
»چاکرتم. شــرمنده م. توی شــادیت جبران 
کنــم. بــه نظــرم فقــط خودمــان بیایــم.« 
مامان بلند شد. به پیمان گفت: »چی داری 
می گی؟« پیمان دست کشید لای موهایش 
و گفت: »بابا رو منتقل کردند بهشت زهرا.« 
مامــان داد زد: »غلط کردند! چی کاره ای تو! 
مگه من مردم!« پیمان با انگشت، ساعت را 
نشان داد که یک ساعتی هست بابا رو بردند 
بهشــت زهرا. مامان دســتش رفت ســمت 
تنــگ ماهی. آب پاشــید روی مبــل و فرش. 
بــوی زهم ماهی بلند شــد. تنگ خرد شــد. 
ماهــی بــالا و پایین پرید. ماهی توی دســت 
اکــرم تمام کرد. اکرم تندتند بلورها را جمع 
کــرد و بــه مــن و پیمــان فحــش داد. مامان 
رفــت داخــل اتاق خــواب. رفتــم دنبالــش. 
گفت: »برو از جلوی چشــمم.« اتاق تاریک 
شــد. صدای رعدوبرق ترســاندمان. کیســه 
کفــن را از چمدان بیرون کشــید. بوی خاک 
بلند شــد. تســبیح تربت افتــاد روی تخت. 
روی کفــن، آیات قرآن با رنگ قرمز نوشــته 
شده بود. به صورتش چسباند. نشست روی 
تخت. کــش موهایش را باز کــرد. موهایش 
ریخت تا سر شانه هایش. عکس را برداشت 
و گذاشــت زیر بالشــش. دراز کشید. رنگش 
مثل گچ شــده بود. کفن را کشید روی تنش. 

گفت: »خسته م. بیدارم نکنید.«
٭٭٭

اکرم سرم را بلند کرد. موهایم را کرد زیر 
شــالم. قاب عکس را گذاشــت روی گل های 
پرپرشده. دست کشید روی صورت مامان و 
بابا. خیره شدم به عکس مامان. چشم هایم 
را بستم. خاک سرانگشت هایم خشک شده 
بود. قلبم تیر کشید. به تسبیح شاه مقصود 
دور دســتم نــگاه کــردم. صــدای اذان آمد. 
اکــرم، خــادم حــرم را صــدا کــرد و گفــت: 
»ضریح بازه؟« خادم با سر اشاره کرد: »نه، 

ان شاءالله بعد از کرونا...«

باغ طوطی

نما
فه 

کا

فرهنگی/ هر سال ماه محرم و صفر که از راه می رسد تلویزیون دست 
به دامان فیلم ها و سریال های مناسبتی می شود که سال های گذشته 
از تلویزیون پخش شده است. »مختارنامه«، »معصومیت از دست 
رفتــه«، »روز واقعــه« و... امســال نیز برای چندمین بار قرار اســت از 
شبکه های سیما پخش شــود. در میان این آثار نام یک سریال دیده 
می شود که اگرچه جزو تولیدات تازه تلویزیون نیست اما نسبت به آثار 
ذکر شده کمتر دیده شده است. »پرده نشین« ساخته بهروز شعیبی 
کــه بــرای اولین بار پاییز ســال 9۳ روی آنتن رفت از روز سه شــنبه 19 

مرداد ماه در کنداکتور پخش شــبکه یک ســیما قرار گرفته اســت. ترکیب بازیگران این ســریال شــاید 
مهمترین مؤلفه ترغیب کننده برای تماشای آن باشد. در این سریال بازیگران شناخته شده سینما و تئاتر 
از جمله فرهاد آئیش، آتیا پسیانی، ویشکا آسایش، سارا بهرامی، حامد کمیلی، محسن کیایی، مائده 
طهماسبی، ژیا سهرابی، هومن برق نورد، سعید نیک پور و... حضور دارند. تفاوت در اجرا، کارگردانی، 
طراحی صحنه و معماری زیبای مکان های تصویربرداری و پرداخت درست به خانواده و سبک زندگی 

ایرانی-اسامی از جمله مؤلفه هایی است که این سریال را متفاوت از 
سریال های روتین تلویزیون می کند. چالش برانگیزترین نکته سریال 
اما پرداختن به زندگی روحانیت و ارتباط آن با بخش های مختلف 
جامعه است. موضوع سریال از دو منظر قابل تأمل است. نخست 
نمایش زندگی یک روحانی برجسته که پسرش به دلیل فساد مالی 
بــه زنــدان می افتــد و دوم مســأله وقف و پس گرفتن یــک زمین که 
ساختمان حوزه علمیه است. اما شعیبی که با سابقه بازی در نقش 
روحانی در فیلم تحســین شــده »طا و مس« و ســاخت فیلم »روز 
بلوا« نشان داده هم نسبت به این موضوع و این قشر دغدغه مند است و هم مطلع با طراحی مناسب 
و هوشمندانه در کنار تیم نویسندگان - حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد و مهدی حمزه - اثری می سازد 
که هم با اقبال عمومی  و منتقدان و همچنین روحانیون روبه رو می شود. تیتراژ پایانی سریال با صدای 
علیرضا قربانی و شعر محمدعلی بهمنی با مطلع »اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است/دنیا برای از 

تو سرودن مرا کم است« را هم می توان در زمره آثار به یادماندنی تیتراژخوانی در تلویزیون قرار داد.

تصویری خوش آب و رنگ از زندگی ایرانی-اسلامی

صالحــی  ســید عباس  فرهنگــی:  گــروه 
سه شنبه شب در دیدار با معاونان، مدیران 
و مســئولان این وزارتخانــه و زیرمجموعه 
آن ضمــن قدردانــی از زحمــات آنهــا در 
چهار سال گذشــته، گفت:»وقتی موضوع 
برگزاری این نشســت مطرح شــد به دلیل 
ایــن کــه از حضــور در چنین نشســت های 
مناســکی و تشــریفاتی پرهیــز می کنم در 
ابتــدا قصد حضور نداشــتم زیرا معتقدم 
دوســتان و همــکاران وقت هــای مفیــدی 

دارنــد که می توانــد برای کارهــای دیگری 
ثمر بخــش باشــد.« او افــزود: »اما چیزی 
که مرا برای حضور در این نشست متقاعد 
کــرد چند نکتــه بود کــه نکتــه اول آن این 
کــه به صورت حضــوری و گــرم از زحمات 
معاونان و مدیران ستادی و استانی تشکر 
کنم.« صالحی در ادامه با اشــاره به برخی 
اتفاقات در چهار ســال گذشــته افزود: »در 
این مدت مدیــران اســتانی و معاونان در 
شــرایط ســختی بودنــد و وزارت فرهنــگ 

و ارشــاد اســامی همیشه شــرایط سختی 
داشــته اما در این مدت ســال های سخت 
تری داشــت و به ســهم خود وظیفه دارم 
از همــه معاونــان و مدیران تشــکر کنم.« 
او بــا اشــاره بــه منابــع بودجــه ای و مالــی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه 
زمینــه  در  توجهــی  قابــل  داد:»شــرایط 
هزینه هــا در این مدت داشــتیم کــه تورم، 
شــرایط ســخت منابع مالی کشــور، کرونا 
و... نیــز بر آن تأثیرگذار بود.به عنوان مثال 

وقتــی به آمارهــا با نگاه مقایســه ای توجه 
می کنیــم، در می یابیــم کــه تفــاوت قابل 
توجهــی در ســال 9۷ و 99 وجــود دارد. در 
حوزه هنرهای نمایشی در سال 9۷ تعداد 

مجوزهــای اجرا ۷19۶ اجــرا بود و این رقم 
در ســال 99 بــه 1۲۶۵ اجرا رســیده اســت. 
حتــی در حــوزه تماشــاگر هــم تأثیرگــذار 
بوده، مثاً در ســال 9۷ تعداد تماشــاگر ۸ 
میلیــون و ۲۰۰ هزار نفر بوده و در ســال 99 
یک میلیــون و 1۷۶ هزار نفر. در حوزه های 
مختلف موســیقی، ســینما و... هم چنین 
بــوده اســت.« او در عیــن حــال تصریــح 
کرد: »مجموعــه این بار ســنگین، کاهش 
فعالیت ها را منجر می شــد کــه ذینفعان 

مــا را هــم درگیر کــرد و بار ایــن اتفاقات بر 
دوش معاونــان بــود.« صالحــی در ادامه 
به رویکردهای این دوره از فعالیت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی اشاره کرد و گفت: 
»جریان خدمت به نظام، کشور و فرهنگ، 
به عنــوان  مــا  و  اســت  مداومــی  جریــان 
میهمان می آییم و می رویم و دوستان هم 
انصافاً میزبانی خوبی از من داشــتند. این 
تغییرات طبیعی اســت و بایــد کاری کرد 
گام های بعدی مؤثرتر و متکامل تر باشد.«

نداسیجانی
خبرنگار

 زمزمه های »ماه نی« 
برای »خورشید«

تقریبــاً اوایــل دهــه 80 بــود کــه برخــی 
بــه  هــم  پــاپ  موســیقی  ازخواننــدگان 
تولید تــک آهنگ یــا آلبوم های مذهبی 
پرداختند. هنرمندانی چون امیرحسین 
مــدرس کــه عــاوه برحرفــه بازیگری و 
اجرای برنامه های تلویزیونی، دستی هم 
درهنرخوانندگی داشــته و از اواسط دهه 
70 بــا اجــرا در برنامه »نیمــرخ« مطرح 
تجربــه ای  ازآن  پــس  مــدرس  گردیــد. 
تیتــراژ  و  آورد  به دســت  درخوانندگــی 
سریال های »متهم گریخت« و »زندگی 
بــه شــرط خنــده« را اجرا کــرد. او ســال 
85 در آلبــوم »مــاه نــی« به خوانندگی 
پرداخت. تمامی قطعات این آلبوم که 
شامل ۱۲ قطعه است؛»شیعتی«، »باغ 
و بهار«، »شــام هجــران«، »درانتظار«، 
جــا  »همــه  باقــی«،  »جــام  »وداع«، 
نی«،  »ماه  وصل«،  »شب  کرباست«، 
»گل یاســمن«، »قبلــه عشــق و کتیبه« 
آلبوم  دراین  مدرس  امیرحسین  است. 
که بــه آهنگســازی و تنظیــم حمید رضا 
نوحه هــای  و  اشــعار  از  اســت  صــدری 
قدیمی تهــران که مضامین عاشــورایی 
دارنــد و راجــع بــه وقایــع کربــا اســت 
خوانده و از ســوی حــوزه هنری منتشــر 

شده است.
»خورشید«، دومین آلبوم این خواننده 
در ژانر موســیقی مذهبی است با صدا و 
دکلمه امین تارخ بازیگر شــناخته شــده 
ایران.»خورشــید« که در سال 90 منتشر 
شــد به نوعی در ادامه آلبــوم »ماه نی« 
بــوده و از نوحه ها و اشــعار قدیمی بهره 
گرفته اســت. این آلبوم شامل ۱0 قطعه 
ســتاره«،  و  »مــاه  کرباســت«،  »چــه 
»یوسف من«، »همراز«، »نماز عشق«، 
»میــر  »اربعیــن«،  وصــال«،  »شــب 
کاروان«، »امیــد« و »نــای نینــوا« بوده 
و آهنــگ »یوســف مــن« تیتراژ ســریال 
»فرات« به کارگردانی مازیار میری بوده 
است که توسط مؤسسه فرهنگی و هنری 
خورشــید هشــتم تولیــد و منتشــر شــده 
است. تنظیم موســیقی برای ارکستر نیز 
بر عهــده علیرضــا صالحی نــژاد بوده و 
خاچیک بابائیــان، مازیار ظهیرالدینی، 
علی جعفــری پویان، پدرام فریوســفی، 
پویــا  مروســتی،  میثــم  عالمــی،  میــاد 
برهمنــدی،  ســهراب  آهنــگ،  خــوش 
کریــم قربانــی، داوود منــادی، مهــرداد 
عالمــی، آریــن قیطاســی، باربــد بیات، 
شــاهد علیزاده، امید توفیقــی، همایون 
پشــتدار، نیمــا جــوزی، شــهریار نظری، 
سارا مهرافشار و فرهاد صفری با ویولن، 
ویولــن آلتــو، ویولنســل، ابُــوا، هــورن، 
پیانــو، عود، تــار، بــم تــار، اُدو، کمانچه، 
کمانچــه آلتو، نی، دف، دهل و پرکاشــن 

در این آلبوم به نوازندگی پرداخته اند.
 

صالحی: ما به عنوان میهمان می آییم و می رویم
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گــروه فرهنگــی: تعزیــه و نمایش هــای خیابانــی  هــر ســاله و 
علی الخصــوص در ایام مــاه محرم مخاطبان بســیاری دارد و 
هر کجا نمایشــی اجرا شود مردم با اشتیاق دور حلقه نمایش 
جمع می شــوند و با بغض هــا و نوحه ها و نقش آفرینی هایش 
هم راز و هم داســتان می شــوند. کرونا اما طی دو ســال گذشته 
چنیــن امکانــی را تقریبــاً از هنرمندان و مردم گرفته اســت اما 
هستند نمایش های قابل اعتنا و خوبی که از طریق پلتفرم های 
اینترنتــی می شــود آنهــا را در همیــن روزهــا کــه در آن به ســر 
می بریم دید. به عنوان مثال نمایش »تنهاتر از مســیح« یکی 
از این نمایش های با کیفیت است که سال 1۳99 به کارگردانی 
حســین بزرا و تهیه کنندگی علی اسماعیلی در بوستان ولایت 
تهران اجرا شــد و مخاطبان زیادی را هم جذب کرد. این اثر با 

روضه اباعبــدالله الحســین)ع(، ورود 
مســلم بن عقیل به کوفه و شهادتش 
بــه  حســین)ع(  امــام  کاروان  ورود  و 
کربــا تــا شــهادت ایشــان شــروع و در 
نهایت هم به اسرای کربا و پرده آخر 

نیز مدافعان حرم در ســوریه می رســد. یکی از ویژگی های این 
نمایش را می توان جاذبه های  بصری آن دانســت و کسانی که 
از نزدیک این نمایش را تماشا کرده اند این تجربه را داشته اند 
کــه در فضایی باز به تماشــای نمایشــی بنشــینند و احســاس 
رهایی داشــته باشند از قید و بند ســالن و... نکته اینجاست که 
نمایش های خیابانی یــا میدانی باید چنان قدرت اثر و جاذبه 
هنری داشته باشند که مخاطب را تا پایان باخود همراه کنند و 
البته که این کار دشواری است و اگر این اتفاق رخ ندهد مخاطب 
بعــد از چنــد دقیقــه مســیر خــود را به ســمت دیگــری تغییر 

می دهــد و از خیــر تماشــای نمایــش 
می گذرد. »تنهاتر از مسیح« به خوبی 
توانست این موضوع اساسی را با کیفی سازی و استاندارد سازی 
اثری نمایش شــدنی کنــد و طبیعتاً هر چه تعــداد این چنین 
آثاری بیشــتر باشد، نمایش خیابانی به استانداردهای بهتری 
خواهــد رســید و بــه کیفیــت آن در کنار کمیت کمک شــایانی 
خواهد شد. این اثر نمایشی به خوبی و با توجه ویژه به عناصر 
بصری توانســت با مردم ارتبــاط برقرار کــرده و از طرفی دیگر 
هــم، موضوعــی کربایــی و عاشــورایی را به شــکلی درســت و 
مستند روایت کرده و ضمن اینها جنبه های مذهبی مثل روضه 
خوانــی و تعزیــه هم در آن دیده شــده اســت. نمایش در ســه 

وجه اجرا می شــود: مخاطب در یک مکان باز نشســته و از سه 
طرف شــاهد اتفاق افتادن نمایش است. ۴۰۰ نفر برای اجرای 
نمایش در حال حرکت و اجرا هستند. هر بخش از نمایش در 
یک پرده از روبه روی تماشاگر و در سمت های چپ و راست او 
نشان داده می شود و دکورها در هر بخش مدام در حال تغییر 
است. بخش بعدی نمایش پس از شهادت امام حسین)ع(، 
وضعیت اسرای کربا، گریه ها و صحبت های جانسور حضرت 
رقیــه)س( و حضرت زینب)س( اســت، در نهایت نیز بخش 
پایانی اتصال شهادت امام حسین)ع( و اسرای کربا به مرقد 
و بارگاه ملکوتی حضرت زینب)س( و تاش مدافعان حرم و 

حمات داعشی ها روایت و تصویرسازی می شود.
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مروری بر یک نمایش خیابانی 
میدانی عاشورایی

تنهاتر از مسیح
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جنگ از آن سوی مرزهای کشورمان

»لم یزرع« روایتی از جنگ تحمیلی است؛ منتها نه از دریچه نگاه ما. از آن سوی 
مرزهای کشورمان، عراق. مردمانی که پای برخی از آنها بی آنکه خود بخواهند 
بــه این نبــرد باز شــد. عمده ماجــرای داســتان در منطقــه ای از دُجَیل ســپری 
می شــود؛ شهری در شمال بغداد که یکی از قتل عام های حزب بعث به تاریخ 
آن گره  خورده؛ کشــتار دُجَیل. سال های ابتدایی جنگ تحمیلی در این شهر که 
اغلب ساکنان آن شیعه هستند؛ به تافی ترور نافرجام صدام حسین، بسیاری 
از مردم را کشته و خانه های آنان را بر سرشان آوار می  کنند. آن طور که در منابع 
رســمی آمده در این واقعه 16۸ شهروند عادی دُجَیلی شکنجه و اعدام شدند 

که البته کشته شدن تنها 14۸ نفر آنها اثبات شده 
اســت. نــام رمان هــم برآمــده از همیــن اتفاق و 
تبعاتی اســت کــه آن ترور بــرای مردم بــه دنبال 
دارد. داستان با بازجویی و صحنه هایی از شکنجه 
ســعدون شــروع می شود، پســر کم ســن و سالی 
کــه زودتــر از موعــد قانونی ، بــرای گذر از عشــقی 
نامتعــارف از ســنت های قبیلــه ای روانــه جنگ 
شــده اســت. در حیــن دیالوگ هــای ســعدون و 
بازجو و کمی بعدتر هم سلولی اش متوجه ماجرا 
می شــوید. اینکه به چه جرمی گرفتار شده و قرار 
است چه بر ســرش آید! سعدون به مرور چرایی 
حضورش در جنگــی  را که دیگر قبولش ندارد با 
مخاطب در میان می گذارد و البته بخش هایی از 

جو حاکم بر اردوگاه های سربازان عراقی و...
»لم یــزرع«، روایتــی از زمین هایــی اســت کــه 
به رغم رود پرآبی که وصفش را در رمان می خوانید 
خشک و تفتیده اند. مردمانی که عمدتاً کشاورزند و 

حالا بدون ارتکاب به هیچ جرمی، گرفتار ســختگیری های حزب بعث شده اند و 
گذران زندگی شان به دشواری بسیار است. واقعه ای که گذشته از داستان این رمان، 
در نهایــت یکی از دلایل اصلی اعدام صدام را شــکل می دهد؛ ارتکاب به جرایم 
غیرانســانی. در یک به یــک ســطرهای این رمــان ردپای پررنگــی از پژوهش های 
تاریخی خودنمایی می کند. حتی اگر پیش تر هم سراغ نوشته های بایرامی نرفته 
باشــید؛ با مطالعه این رمان متوجه حضور بخشــی از تاریخ معاصر عراق در آن 
می شوید. بخش عمده ای از گفت وگو ها میان سعدون با هیثم، هم خدمتی اش 
و همچنین احلی، دختری می گذرد که درباره اش می خوانید. داستانی تاریخی- 
عاشــقانه که با یک پسرکشــی پایان می یابد؛ البته نه از آن جنسی که در شاهنامه 
و ماجرای رســتم و ســهراب ســراغ داریم و خوانده ایم. بیش از این نوشتن درباره 
»لم یــزرع«، ماجــرای رمــان را لو می دهــد؛ کتابی که بایرامــی برای آن دشــواری 
بسیاری متحمل شده و مطالعات بسیاری هم صرف کرده است. آن طور که پیشتر 

محمدرضا بایرامی گفته گویا بعد از »لم یزرع« دیگر رمانی نخواهد نوشت.
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